
روزنامه
شماره 1073  21 مرداد 1396

6

 

تاریخ ایران

درکنارعوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور 
پزشکان خارجی در ایران، موانعی نیز در برابر 
آن ها رخ می نمود. این موانع که اغلب از بطن 
اندیشه های سنتی جامعه برمی خاست، باعث ایجاد 
فضایی تردیدآمیز در بین عوام نسبت به انتخاب 
پزشک معالج می شد. اصولا پزشکان و طبیبانی که 
به همان روش های قدیمی درمان معتقد بودند، چه 
پزشکان درباری و چه پزشکان حاضر در سطوح 
مختلف اجتماع، درزمره مهم ترین مخالفان ترویج 
شیوه های نوین بهداشتی درمانی به شمارمی رفتند. 
طبیبان سنتی دربار: درمیان پزشکان سلطنتی 
رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع از عقاید علمی 
خویش درصحنه تامین و تضمین سلامتی پادشاه 
و اعضای خاندان او جلوه گرمی شد. وخامت حال  
ناصرالدین شاه در محرم 1307 ه.ق/. 1888 م. به 
سبب تجویزهای نا به جای اطبای ایرانی باعث 
شد شاه قاجار دست به دامن پزشک خارجی 
خود، دکتر فوریه شود. در این مورد پزشکان 
ایرانی هیچ گونه تمایلی به مشورت با همکار 

اروپایی خود نداشتند.

با  دربار  تازه کار  طبیبان  مخالفت  هم چنین 
تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پولاک از بیماری 
میرزا  آقاخان نوری نیز نمونه ای ازتقابل طب سنتی 
ایران بادانش نوین پزشکی اروپایی به شمارمی 
رود برخی از طبیبان ایرانی به سبب اعتقاد زیاد 
به روش های درمانی طب سنتی، معایبی را که 
به زعم آنان دانش پزشکان اروپایی داشت به مردم 
گوشزد می کردند و با القاء این که فرنگیان بیشتر 
دواهای سمی وجوهری تجویز می کنند، عوام 
را از پذیرش و عمل به دستورها و تجویزهای 

آن ها باز می داشتند.
از  برخی  هم چنین  مذهبی:  سنتی  طبیبان 
علمای مذهبی که دستی در طبابت نیز داشتند، 
به سبب معتقدات دینی خود در باب رعایت 
بهداشت، تندرستی و شیوه های درمانی امراض، 
پزشکان  عمل  طرز  به  نسبت  خوبی  دیدگاه 
خارجی نداشتند. آنان معمولا نسخه های خود 
را با استخاره می نوشتند ودرصورتی که استخاره 
بد می آمد، بیمار را جواب کرده، از معاینه او 
سربازمی زدند؛ زیرا عقیده داشتند صحت و 

مرض هر فرد به دست خداست و طبیبان تنها 
بر  اغلب  آنان  هستند.  و علاج  درمان  وسیله 

داروهای طبیعی و سنتی تاکید می گذاشتند و 
نسبت به استفاده از داروهای فرنگی خوش بین 

نبودند. به رغم این انتقادات، آن چه از وجوه 
تمایز کار شمارنسبتا زیادی از افراد این گروه از 
درمان گران جامعه بود، گشاده دستی و بی توجهی 
به حق الزحمه کار درمان بود. برخی از آنان در 
بار ضمن گردش در  طول هر هفته یکی دو 
شهر به صورت رایگان به معاینه بیماران فقیر نیز 
می پرداختند. گروهی از علما نیز نفس حضور 
زنان  به ویژه  مردم  معاینه  و  پزشکان خارجی 
مسلمان به وسیله  طبیبان غیرمسلمان را جایز 
نمی شمردند و به مقابله با آن ها اقدام می کردند. 
در کنار این عوامل باید به جولان عقاید خرافی 
که در همه اجزا و سطوح گوناگون زندگی مردم 
اندیشه ها  این  کرد.  اشاره  بود،  نموده  رسوخ 
مانع از پذیرش و اجرای تجویزهای پزشکان 

خارجی می شد.
توسط  معاینه  از  پس  بیمار  حتی  گاهی   
پزشک خارجی بااحتیاط و هراس دارویی را از 
دست طبیب فرنگی می گرفت و چنین وانمود 
می کرد که آثار معجزه آسایی بر آن مترتب است، 
درحالی که آن را به دورمی افکند و پشت سر 

طبیب می گفت:»مطمئنا اگر آن دارو را می خوردم 
تابه حال در خاک خفته بودم.« 

پزشکان  فعالیت  و  اوصاف حضور  این  با 
کشورهای مختلف اروپایی در ایران با موانعی 
روبه رو بود. به ویژه آن که آنان نیز برای موثرنشان 
دادن تجویزها و شیوه های درمانی خود ناچار 
بودند از هم پیشی بگیرند. اگرچه اغلب اوقات 
پزشکان خارجی پیروز این رویارویی علمی بودند، 
اما برخی از طبیبان ایرانی درباره ای مسائل درمانی 
برهمتایان اروپایی خود بسیار برتری  داشتند. 
تشخیص و معالجه موفقیت آمیز بیماری قانقاریای 
پای یکی از مقامات دربار ناصرالدین شاه توسط 
میرزا حسن جراح، آن هم برخلاف نظر سر پزشک 
شاه یعنی دکتر طولوزان، نمودی از  کارآمدی 
طب طبیبان برجسته و فاضل ایرانی در مقایسه 

بادانش پزشکی غرب می باشد.
منبع: عوامل و موانع موثربرحضور پزشکان اروپایی 

در جامعه ایرانِ عصر قاجار/حمید حاجیان
پور، اکبر حکیمی پور/ پژوهش های علوم تاریخی، 

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 13.

موانع فعالیت پزشکان اروپایی در جامعه عصر قاجار

ادامه از شماره1069
آن ها باهم همسفرشده، در ژانویه 1890 م/ 1308 
ق/ 1269 ش.به بغداد رسیدند تا ازآن جا سفر 
خویش را در داخل خاک ایران آغاز نمایند. در 
آن برهه برای رفتن به ایران چندین راه وجود 
داشت؛ یکی راه خشکی بود که از شمال و از 
طریق ترکیه می گذشت، راه خشکی دیگرازطریق 
بغداد به کرمانشاه می رسید ونیز راه دریایی بوشهر 
که از رشته کوه های زاگرس عبورمی کرد. ایزابلا 
وماژورساویر راه بغداد را برگزیدند تا گذرگاه های 
زاگرس را هم سیاحت نمایند. تمامی این مسافران، 
در مشاهدات خویش ادعا می کنند بی طرف هستند، 
ولی هریک برداشت های خاص خود را از این 
سفر دارند که بی شک روی قضاوت های ایشان 
درباره کشور ایران تاثیربسزایی داشته است. ایزابلا 
که سفرنامه خود را دردوجلد تحت عنوان سفر 
به ایران و کردستان در سال 1891 م/ 1309 ق/ 
1270 ش. منتشر ساخت، آشکارا بیان می دارد 
کار زده است.  این  به  با چه هدفی دست  که 
اوصریحا مدعی است که سعی نموده گزارشی 
دقیق از وقایع و دیدگاه هایش عرضه نماید، اما با 
دقت این نکته را هم خاطرنشان می سازد که این 
گزارش بر اساس یادداشت هایی است که اغلب 
به دلیل خستگی مفرطِ ناشی از راهپیمایی های 
طولانی مدت باعجله و شتاب به رشته تحریر 
درآمده که نیاز به تصحیح و ویرایش دارد. او 
درباره این نوشته ها به صراحت می گوید: »کتب 
بسیاری در باب ایران به رشته تحریر درآمده است، 
ولی شاید این و جیزه هم به استثنای قسمتی از 
لرستان که تا قبل از این پای هیچ اروپایی به آن 
جا نرسیده، اطلاعات جدیدی را عرضه نماید.«
هم چنین اظهارمی دارد که سفرنامه دوجلدی 
او دربردارنده سفرش به ایران و آسیای میانه است 
و کتابی صرفا درباره این یا آن کشور نیست. 
اثراودرقالب 35 نامه به چاپ رسیده که 25 مورد 
از آن به ایران و جاده های آن و زمان هایی که 
ایزابلا در صحرا و دوره هایی را که برای تجدیدقوا 
درشهربه سرمی برده، اختصاص داده شده است.

به  تهران  بغداد-  حدفاصل   :1-7 نامه های 
فوریه،   26 تا  ژانویه   10 از  درآمده،  نگارش 

همراه ماژورساویر.
نامه های:10-8 در تهران، حدفاصل 26 فوریه- 

8 می، به رشته تحریر درآمده است.
نامه های:11-14 در اصفهان، حدفاصل 30 - 1 

آوریل نوشته شده است.
اصفهان-  دربرگیرنده   14  -20 نامه های 
بروجرد- قبایل بختیاری است که حدفاصل 1 می 
تا 9 آگوست همراه ماژورساویر سپری شده است.

نامه های 22-21 در مسیر بروجرد به سمت 
همدان نوشته شده است.

تا 26  از 9  و  نامه های 24-23: در همدان 
آگوست به نگارش درآمده است.

نامه های 26-25 همدان- ارومی )ارومیه( را 
دربرمی گیرد و از 5 سپتامبر تا 5 اکتبر به رشته 

تحریر درآمده است.
نامه های 28-27: در ارومیه و حدفاصل 7 تا 
14 اکتبر نوشته شده؛ یعنی قبل از آن که عازم ترکیه، 
وان وطرابوزان شود و درنهایت در سال 1890 
م/ 1308 ق/ 1269 ش. از استانبول با گرفتن 

قطار اکسپرس اورینت راهی وطن خود گردد.
را  زیادی  های  وماژورساویرسختی  ایزابلا 
تحمل کردند وازشرایط طاقت فرسای زاگرس 
جان سالم به دربردند، با برف و بوران به مقابله 
برخاسته، شبی را در شرایطی بسیار سخت دریکی از 
کاروانسراهای محلی تا صبح سر کردند. مکتوبات 
ایزابلا برد، حاکی از آن است که او درکل هیچ گاه 
حتی در سخت ترین شرایط، دست از مشاهده، 
توصیف و تشریح پیرامونش و آداب ورسوم محلی 
برنداشت. همین امراثروی را تبدیل به یکی از 
ارزنده ترین منابع مکتوب فرهنگی ایران نمود. 
نام گذاری کودکی،  به طور مثال، وی به جشن 

دریک روستای بسیارفقیراشاره می کند:
»اگرچه پدربسیارتنگ دست بود، سورمفصلی 
در آن روز داد وملایان ده را دعوت نمود. پس ازآن 
ازایشان  آوردند،  تشریف  میهمانان همگی  که 
با شیرینی، پذیرایی به عمل آمد؛ سپس نوزاد 
نازومامانی رادرحالی که قندان پیچ شده بود، به 
داخل اتاق آوردند و توسط یکی از ملایان به 
کف زمین خوابانده شد. پنج اسم روی پنج تکه 
کاغذ نوشته بودند که لابه لای صحف قرآن یا 
زیر لبه فرش قراردادند؛ سپس جزء اول قرآن 
خوانده شد. یکی از این تکه کاغذها را به صورت 
رندم بیرون کشیدند ویکی ازملایان، نوباوه را از 
زمین راست کرده، در گوش وی نام جدیدش 
را که انتخاب شده بود، زمزمه کرد؛ سپس کاغذ 

را داخل قنداق وی گذاشت.«
این گروه پس ازآن که در 6 فوریه وارد تهران 
شد، با استقبال گرم و صمیمانه اعضای سفارت 
برای  این جا  ایزابلا در  بریتانیا مواجه گردید. 
یادداشت برداری، از مجال بیشتری برخوردار بود، 
چراکه تهران، در حدفاصلی که قاجارها در قرن 

هجدهم در آن سکنی گزیده بودند تا زمانی که تبدیل 
به پایتخت بزرگ ایران شده بود، تغییرات بسیاری را 
به خود دیده بود. ناصرالدین شاه نقش های رویایی 
برای این شهر ریخته بود که شامل بسط هرچه 
بیشتر شهر، ساخت خیابان های عریض و طویل 
و یک دیوار جدید بین سا ل های 1876- 1892 
م/ 1293- 1310 ق/ 1255- 1271 ش. می شد. 
او به شدت تحت تاثیرنقشه شهرهایی قرار داشت 
اروپا درسا ل  به  که در جریان سه سفر خود 
های 1873،1878، و 1889 م/، 1290،1295 و 
1307 ق./1252،1257 و 1268 ش. دیده بود، 
بود:  پایبند  اوهنوزبه سنت ها  باوجوداین،  ولی 
امکان  گنبدی شکل  مستحکم  دروازه  »دوازده 
ورود به شهر را میسرمی سازد. این دروازه ها با 
کاشی های رنگارنگ براق و تااندازه ای با طرح ها 
والگوهای پرزرق وبرق تزئین شده اند که ترسیم 
گراجنه، شیرها و نبرد قهرمانان اسطوره ای است 
از بالای دیوار دروازه ها نوک درختان، مناره های 
کاشی کاری شده، گنبدهای دو مسجد و میله های 
آهنی )کار گذاشته شده روی( تئاتربدون سقف 
داخل باغ شاه و سایه بان موقتی که زیر آن یک بار 
در سال با حضور شاه و چندین هزار تماشاچی 

تعزیه برگزار می شود، به چشم می خورد.«
ایزابلا هم چنین به منظور بازدید از جواهرات 
سلطنتی از کاخ گلستان نیز دیدن نمود و همراه 
قاجاریه  دربار  به  وولف،  دروموند  سرهانری 
رهنمون شد که به این دو بنای نوساز و باغ ها 

نیز اشاره کرده است:
»قصر شاه بسیار دلرباست وازباغات سایه افکن 
آن و فواره ها و حوضچه های آن که با کاشی های 
آبی کم رنگ تزئین شده و همواره آب زلالی در 
آن جریان دارد، به خوبی مراقبت می شود که همین 

امر آن را زیبنده اقامت خاندان سلطنتی می سازد. 
از بیرون باغ یعنی از آن سوی دیوار بلند، ویژگی 
اصلی قصر، عمارتی است رفیع که به طرز ماهرانه 
و باشکوهی نقاشی شده است، همراه دیوارهایی 
که به سمت درونی گرایش داشته و به صورت 
دور برج بلند سر به فلک کشیده است. این بنای 
خیره کننده همان اندرونی یا حرم شاه و محل 

سکونت شخصی اش است.«
ایزابلا هم چنین ناصرالدین شاه را ملاقات نمود 
که به نظرمی رسد ناصرالدین شاه تحت تاثیروی 
قرارگرفته و شاید هم تااندازه ای از او احساس 
خطر کرده است: »حسنعلی خان در پاسخ به 
سوال شاه، اندکی از سفرهای من به وی گفت 
وبیان داشت که با اجازه اعلی حضرت من )ایزابلا 
برد( خواهان بازدید از حوزه بختیاری هستم. 
شاه عینک بزرگ خود را بالا زده، با نگاهی که 
بسیار غریب می نمود، چشم به من دوخت و 
با همان نگاهی که برای یک شخص جوان تر 
من  آیا  که  رسید گفت  نظرمی  به  نگران کننده 
)ایزابلا برد( قصد دارم به تنهایی درممالک وی 
سفر کنم، آیا مقدمات سفر را فراهم ساخته ام، آیا 
من در پکن بوده ام و برنئو وسلبس را دیده ام؛ و 
چند چیزدیگربگفت، سپس بدون آن که حتی از 
روی احترام سری تکان دهد، دفعتا چرخید و 

همراه امین السلطان راهی باغ شد.«
 یک اقامت سه هفته ای در تهران برای ایزابلا 
کفایت می کرد، چراکه خواهان بود به اصفهان 
برای ملاقات ماژورساویر برود تا مرحله بعدی 
ازسفرپرمخاطره خویش را آغاز نمایند. یک ماهی 
طول کشید تا او به اصفهان رسید، چراکه درسرراه 
خود از قم و کاشان هم دیدن نمود، اما چندان 
نتوانست ازآثارتاریخی و پایتخت باشکوه سابق 

ایران )اصفهان( لذت کافی را ببرد، چراکه ایزابلا 
تنها به بخش ارمنی نشین شهر، یعنی جلفا که 
اروپاییان در آن جا زندگی می کردند، محدود 
شد. به غیرازبازدیدی که البته آن هم به صورت 
تحت الحفظ از همسر یکی از مقامات بلندپایه به 
عمل آورد، حتی نتوانست از بازار شهر برای تامین 
مایحتاج خود برای عزیمت به سوی بختیاری ها 
خرید نماید. درنهایت هم به رسم معمول، یعنی 
خرید ازتجارو دست فروشان دوره گرد که به محل 
زندگی وی در انجمن مبلغین کلیسا می آمدند، 
رضایت داد. او بسیار از البسه گلدارو مرغوب 

آن جا تعریف وتمجیدکرده است:
»طرح ها و رنگ ها بسیار زیبا هستند. لحاف ها، 
سفره ها و چادرها ازجمله چیزهای بسیار نفیس 
هستند. به راستی که من وسوسه شدم و درواقع 
برای ارضای خودم، چندتایی از این سفره های زیبا 
را که عمدتاهم، سطح آن با روناس قهوه ای ونیلی 
رنگ که روی زمینه ای سفید کارشده بود، برای 
زنان بختیاری به عنوان تحفه خریداری نمودم.«

»چیزهای وسوسه کننده زیادی این جا وجود 
دارد. من واقعا به چیزهای زیادی برای آراستن 
خودم و نیز پیشکش کردن به بختیاری ها نیازدارم. 
دوره گردها هرروز آمده، بقچه های خودشان را 
روی ایوانی می گسترانند. اروپاییان وزنان طبقات 
بالا در ایران از لذت خرید در بازار محروم هستند؛ 
از همین رو، این دوره گردان دست فروش جزو 

ملزومات هستند.«
زمانی که در تهران و اصفهان صرف شد، در 
مقایسه با سختی هایی که ایزابلا وماژورساویر 
سبب  به  ماه  سه  مدت  به  و  آوریل   30 از 
جزءبه جزء  بررسی  و  وگذاردرلرستان  گشت 
سرزمین های مرتفع رودخانه کارون علیا تحمل 

نمودند، بسیار لذت بخش بود. آ ن ها از منتهی الیه 
غربی اصفهان، به آهستگی و از روی اضطرار به 
راه افتادند، چراکه ماژور سایرمی خواست کاملا 
این ناحیه را مورد بازکاوی قرار دهد. در این جا 
ایزابلا برد به عنوان یک پرستار و داروساز، کمک 
شایانی به روستاییان وافرادایلیاتی نمود و به عنوان 
دستیار نقشه بردار، ساعات طولانی را صرف ثبت 
ارتفاعات و اندازه گیری طول جغرافیایی نمود که 
اگرچه بعضا گلایه می کرد، ولی لذت می برد. 
او ازهرزمانی برای مشاهده آداب ورسوم محلی 

استفاده می کرد.
آگوست   9 در  بروجرد  به  رسیدن  با 
ماژورساویراز ایزابلا جداشده، ایزابلا به تنهایی 
به سفر خویش ادامه داد. آ ن ها )ماژورساویر و 
همراهانش( ازتیم پشتیبانی خوبی برخوردار بودند، 
ولی ایزابلاصرف نظر از افراد بومی که به کارگماشته 
بود، از این که مجددا تنها می شد، شادمان بود. او 
به آرامی راه همدان را در پیش گرفت، زمانی که 
در 26 آگوست به آن جا رسید، دیگرنا نداشت؛ 
به تبی شدید عارض گشت و برای بهبودی اش 
به سه هفته استراحت نیاز پیدا کرد. درعین حال 
از میهمان نوازی و آسایش خاطری که میسیونر 
فراهم  مدت  این  در ظرف  او  برای  آمریکایی 
کرده بود، کمال قدردانی وتشکررا به جا آورد. 
او در پس این واقعه، آماده بود که آخرین مرحله 
از سفر خود را محقق سازد. باوجود فرارسیدن 
زمستان و وسوسه در پیش گرفتن راه نسبتا سهل 
و آسان همدان- بغداد، می خواست سفرش را 
از طریق نواحی پرت و دورافتاده در پیش گیرد 
و ازاین رو پس ازنگاهی به نقشه، دریافت که 
بهترین مسیر برای او شمال غربی و از طریق 
کردستان و مرزهای عثمانی است که به سمت وان 
وطرابوزان می رفت واومی توانست در آن جا از 
طریق کشتی، راهی استانبول شود. او نمی توانست 
از این فرصت چشم پوشی نماید. پس از تجربیاتی 
که محصل سفر وی درمیان لرها و بختیاری ها 
بود، حال نوبت به آن رسیده بود که به سفردرمیان 
قبایل کرد بپردازد. ایزابلا روزانه هجده ساعت 
را یکسره درمسیرهایی به دورازآبادی با اسب 
به تاخت می رفت تا از کردان که مقدم وی را 
گرامی می داشتند وازاو پذیرایی می نمودند، بازدید 
به عمل آورد. او مثل همیشه ضمن رعایت سبک 
شخصی اش، به توصیف زنان گئوکاهذ می پردازد:
»بسیاری از زنانی که زیبا هستند، بی حجابند 
و حتی چادرهم نمی پوشند. روسری های آن ها 
سیاهی  پیشانی بند  است،  زیبنده  هم  بسیار  که 
است که سکه های نقره ای رنگی به زنجیرهای 
نقره فام آن آویزان است. روسری قرمزرنگی به 
پشت سرشان محکم گره خورده و گیسوانشان 
با سنجاق های نقره ای رنگ بافته شده است.« پس 
از اقامت یک هفته ای در شهر حاصلخیز ارومیه، 
او باید مجددا برای رسیدن به شهر نسبتا آرام و 
کم خطر وان دست به سفردرمنطقه ای سخت و 
دشوارمی زد تا از آن جا آخرین مرحله ازسفرخود 
را پس از سیر و سیاحتی چشمگیر، به سوی وطن 

اش، در پیش گیرد.
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